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 چكيده

ي« ي عينيه و]1[» قصيده ي«شيخ الرئيس ابو علي سينا مولانا جلال]2[» ني نامه
ي هبوط روح انساني از عالم ملكوت  الدين محمد رومي از اين جهت كه هر دو بيان كننده

ي انساني هستند شباهت هايي دارندو مجردات به كالبد  اما از آن جهت كه ابن سينا. تيره
و فلسفي؛به مسأله نگاهي عقلاني سر،و خشك و از و عاشقانه اما مولانا نگاهي دردمندانه

و به ورودش. سوز دارد از هم متفاوتند  ابن سينا روح انسان را واردي ارجمند مي داند
د و از فرط آندل خوش مي دارد و غرور علمي در قالب معمائي طرح مي كندرا لخوشي

و.و از مخاطب مي طلبد كه منظور او را دريابد  اما فرياد مولانا از اين پيشامد بلند است
ي شرحه شرحه از فراق مي خواهد كه سوز اشتياق به وصال مجدد را بازگويد باشد،سينه

-ابن سينا به هبوط نگاهي آموزشي. كه بدين ترتيب تشفّي قلبي برايش حاصل شود 

و عاطفي) educational( تعليمي . دارد) emotional( اما مولانا نگاهي احساسي

اگر چه تلاش. ابن سينا واقعه را خطير نمي بيند، بلكه امر برايش طبيعي جلوه مي كند
، ماجراي هبوط را در قالب معما بيان نمايد اما كلامش چندان  سوي زبانبه نموده

و رمزي نگراييده است، بلكه لبريز از صراحت است اما مولانا به سبب دردمندي. استعاري
و كنايي اختيار كرده است  ، كلامي بس استعاري .و بزرگ ديدن واقعه

 واژگان كليدي
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و عربي، ادبياتهجري .فارسي
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 مقدمه-1

̨م 980/ه 370ابوعلي حسين بن عبداالله سينا، ملّقب به شيخ الرئيس، متولّد سال
و رياضي دان بزرگ، از ، طبيب بل فيلسوف و انديشه اعاجيب جهان اسلام كه عالم تفكر

و)73: 1358الفاخوري والجر،.(وري است   اودر باب هبوط روح انساني به جهان فرودين

ب ي تعلّق آن ، قصيده اي با قافيه به» عين«ه تن آن»عينيه«و معروف دارد كه مضامين
و تفاوتهايي با هما يعني هجده بيت آغازين كتاب مثنوي معنوي اثر عارف» ني نامه« ننديها

، جلال الدينبزرگ  .هجري دارد 640 متولدمحمدبن حسين بلخي رومي مشهور به مولانا

ي متحد در اين مقاله و افتراق اين دو منظومه نگارنده بر آن است كه وجوه اشتراك
و بازگو كند  را. الموضوع را بررسي براي نيل بدين مقصود ابتدا هر يك از اين دو اثر

و مخصوصاً بر روي  و بازگويي مي كنيم و» عينيه«بازخواني درنگ بيشتري خواهيم داشت
و روان بازگو مي كه. نمائيم آن را به زباني ساده به»عينيه«دليل اين مسأله نيز اين است

و ممكن است پاره اي از خوانندگان را توان دريافت معاني زبان عربي سروده شده است
ي عربي. آن به پارسي نباشد  اما قبل از ورود به اين بخش ضرورت دارد، قدري درباره

س و تسلط ابن و مولوي بر ادب عرب، بحث داني ويا به عبارت ساده تر ميزان آگاهي ينا
.خواننده با ذهنيت قوي تري به اصل مقاله وارد شود،نمائيم تا با توجه به موضوع مقاله 

و ادب عربي-2  ابن سينا

و ادبيات به ، كتب عصري كه ابن سينا در آن زندگي مي كند، عصر نگارش متون
، ابن سينا برشاكثر آثار مهم خود نيز زبان عربي است كها ه زبان عربي تحرير نموده است

و شفا از آن جمله اند و تسلط ابن سينا بر ادب عربي نيازي. قانون پس براي اثبات آگاهي
، اثبات توان مندي هاي وي در ادب عرب  به ارائه مدرك بيروني نيست، اما آنچه مهم است

ي. است مت» عينيه« در اين رابطه هم همين قصيده و درقنخود مهمترين ترين مدرك
و سرايش  و پر محتوا به اينعشااثبات توان مندي ابن سينا در ادب عربي ، فاخر ار دقيق

.زبان است

و ادب عربي-3  مولوي

م ، به زبان ولانانگاهي گذرا به آثار بر ما روشن مي كند كه مولوي هم همانند ابن سينا
و تسلط فراوان داشته استاو ادب عربي  : 1367درگاهي،( يري او از قرآن تأثيرپذ. شراف

از) صفحات متعدد در مثنوي.بي نظير است)صفحات متعدد: 1361فروزانفر،( حديثو
و نوشته هاي فراواني به عربي به چشم  و سروده ها و ديگر آثار او اشعار و غزليات شمس
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نكبراي مطالعه بيشت(.دليل بر تسلط او به ادبيات عرب استكه خود مي خورد : ر،

)صفحات متعدد: 1381مولوي،

و ابن سينا-4  مولوي

ي قرن چهار تامابن سينا، همانطور كه مي دانيم، دانشمند برجسته هجري است كه
، 640اما مولوي متولد حدود. هم در قيد حيات بوده است پنجماوايل قرن  هجري است

ي. يعني يكصد سال بعد از وفات ابن سينا ديده به جهان گشوده است ابن سينا از ناحيه
م و ، هر دو در زمان خود از مشاهير ولاناخوارزم برخاسته از بلخ در جنوب ماوراء النهر

و شاعر بودمولوي بيشتر اديب عار. بوده اند ولي ابن سينا دانشمندي ذوالفنون بوده،.ف
به» عينيه« گرچه با توجه به فحواي قصيده  و برخي ديگر از آثار ابن سينا به سادگي

ييو نمونه پي مي بريمگرايشات عرفاني او هم ي«آن همين قصيده ،»عينيه اوست
ي ابن سينا  و انديشه و عرفان هم بخشي از فكر ( بوده استپس تصوف تا. ، بي : محمود

)به بعد 26

ب احال، اين سوال پيش مي آيد كه آيا مولوي نديشه هاي عرفاني ابن سينا آشناييه
ي ؟ آيا او از اين قصيده و ابن سينا داشته است مطلع بوده است يا خير؟ در باب آشنايي

، آنچه محل ترديد است، اين است كه آيا مولوي شناخت مولوي از ابن سينا ترديدي نيست
، يا حداقل از آن با خبر بوده است يا نبوده است  ي مهم ابن سينا را خوانده . اين قصيده

از آن بدستياين مطلب همان چيزي است كه در مستندات تاريخي پيرامون اين دو چيز
و افكار ابن سينا آشنا بوده اس و نياورديم، ولي در هر حال مسلّم است كه مولوي با آثار ت

و عينيه«ي همين براي ورود به بحث مقايسه .مي نمايدكفايت» ني نامه

ي ابن سينا-5 ي عينيه  قصيده

ي ابن سينا در جلد دوم كتاب ي عينيه و الفنون«قصيده كشف الظنون عن اسامي الكتب
: چنين معرفي شده است»حاجي خليفه«اثر» 

و فراقها عنه للشيخ�القصيدة العينية« في بيان أحوال النفس الناطقةو تعلّقها الي البدن
و هي  و اربع مأة و عشرين الرئيس ابي علي حسين بن عبداالله بن سينا المتوفي سنة ثمان

:اولها]3[»ثلاثون بيتا

تعَز ذاَت قاَءر و منَ المْحلِّ الْأَرفََعِ كإلَي َطتبِهنُّعَتم و زٍ
)2:274ق،ج1402حاجي خليفه،(

ي«: عباس اقبال در باب اين قصيده چنين مي گويد ي«قصيده شيخ الرئّيس»عينيه
و جدايي از آن بعد از  و تعلّق آن به بدن در ايام حيات ابوعلي سينا در احوال نفس ناطقه



47/ 1390سال دوم، دوره جديد، شماره چهارم ،تابستان)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

و در قديمي مجموعه هاي رسائل او در ترين فناي جسم از مشاهير قصايد حكمتي است
ي(كتابت شده 600تا 580و 588ود حد ي شماره ي 4849مثل مجموعه كتابخانه

ي  و مجموعه ي استانبول 4755اياصوفيه ي اونيورسيته در) كتابخانه و به اسم شيخ ضبط
و رسائل حكمتي او آورده شده است او سپس بيان مي دارد .......... رديف ساير آثار علمي

از« :  و و نثر پرداخته اند ، اندكي بعد از وي به شرح اين قصيده به نظم فضلاي بعد از شيخ
و تركي شروح چند باقيست  و فارسي (»..آن به سه زبان عربي : 1382اقبال آشتياني،.

)به بعد 603

يك،مجموعه اي كه اين شرح در ضمن آن گنجانده شده«:اقبال در ادامه مي گويد در
كه 705جديدتر است قسمت كه و كتابت معلوم است  بخشتاريخ دارد ولي از وضع خط

و قدمت نسخه دريغ.تر است شامل اين شرح درآن مجموعه قدري قديمي به علتّ نفاست
و جويندگان آثار ابن سينا از اطّلاع بر نگردد دانستم كه آن منتشر  ي آن عام نشود و فايده

و استفاده از آن محروم بما كه،نندوجود و تا آنجا به همين دليل به چاپ آن اقدام كردم
ميسر بوده است در تصحيح اين نسخه سعي بليغ به كار برده ام، اما چون نسخه منحصر 
و غلط  ي آن با نسخ ديگر امكان نداشته نمي توانم بگويم كه از نقص و مقابله بفرد بوده

ب29: 1335اقبال آشتياني،(». خالي نيست  )عدبه

، به تشبيه روح ي بين اين دو اثر همچنين ضرورت دارد، قبل از ورود به مبحث مقايسه
و روم رايج بوده است، به  انساني به مرغ كه به صورت وسيعي در مشرق زمين حتّي يونان

به)  Symposium( اختصار بگوئيم كه اين مسأله از كتاب ضيافت افلاطون  كه آن را
و مهماني« [نيز بازگو كرده اند» بزم الحمامة المطوقة يا كبوتر طوقدار«: گرفته تا باب،]4.

و دمنه رسالة الطيور امام محمد«،»منطق الطير عطار«و»رسالة الطير ابن سينا«و» كليله
از]5[» غزالي ي فارسي آن ي منطق الطير«و» احمد غزالي«و ترجمه با»سنائي قصيده
: مطلع

و زمان را  آراست دگر باره جهاندار، جهان را چون خلد برين كرد زمين را

)29: 1361سنائي،(

ي منطق الطير خاقاني با مطلع :و نيز قصيده

ي روحانيان كرد معنبر طـناب  زد نفس سر به مهر صبح ملــمع نقاب خيمه

)، )41: 1368خاقاني

م« همچنين در كتاب و الازهاركشف الاسرار از ابن غانم مقدسي»ن حكم الطيور
( فراوان به كار رفته است  ج1992شيخو اليسوعي،. ،4:117(
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؛ ذكر اين نكته لازم إن أرواح الشهداء في طيرٍ خضرٍ«است كه وجود احاديثي از قبيل
،(» تعلق من ثمرالجنة  ج سيوطي إنّ ارواح المؤمنين في السماء السابعة«و) 1:335بي تا،

أرواح الشهداء في أجواف طيرٍ إنّ«و نيز«) 335: همان(»نةينظرون إلي منازلهم في الج
و تأوي بالليل إلي قناديل من نورٍ معلّقةٍ  و تشرب من أنهارها خضرٍ تسرح في ثمار الجنّة

در) پرواز روح(نيز عاملي براي تقويت اين عقيده) 1:417،ج1376ميبدي،(» بالعرش
آن» مقامات الطيور«و» رسالات الطيور« البته. بين مسلمانان بوده است بسيار بيشتر از

ي اين مقال است  ي آنها فراتر از حوصله لذا به همين. است كه برشمرديم، ولي ذكر همه
.مختصر اكتفاء گرديد

ي اين دو اثر لازم است اصل هر كدام بازگفته شود تا فرصت مقايسه اما براي مقايسه
.فراهم آيد 

ي ابن سينا: الف : عينيه

و رقــطت اليك من المحــهب و تمــّـنعـل الأرفع  ـاء ذات تعـزّز

سـ جوبةٌ عن كـل مقلة عـارف ـــمح لو هي التي و م تتبرقعـفرت
و ربـماـــوص ه لت علي كره اليك و ي ذات تفجعكرهت فراقك

م و و اصلتــأنفت  لقعـت مجـاورة الخـراب البألفـ اسكنت فلما

لـت عهـودا بالحـميــفأظنّها نسي م تقنعــو منــازلاً بفـــراقها
هبي إذا اتصّـلتــحت ميعـ وطهاـبهاء م مركزها بذات الأجرعـن

و الطلُـول الخضَُّـبين المعــ حتـت بها ثاء الثقيل فأصبــعلق عِـالم
عـبمـــدامع تهـــمي ولــم تتقط رت عهودابًالحميــتبكـي إذا ذك

َتط سو  اح الأربعـدرســت بتــكرار الريـ الدمن التي اجمة عليــلُّ

الرإذعاقها الشّ و صدهاـك ح المربعـص عـن الأوج الفسيـقف كثيف
إل سير إلي الحميــحتي إذا قرب الم د نا الرحيل ي الفضاء الأوسعـو

ح ارقةً لكــل مخـلّفــو غـدت مف  ليف التُربِ غَيرَ مشيـعـعنهــا

و قد كشف الغطاء فأبصرت عتجـعـم هجاليس يــدرك بالعـيون اله 

ف تغَُرَّد دوحٍ شاهقٍ ـــو غــدت منْ لـَم يرفعـو العلـــم يرف وق ع كُلَّ
 ويت عن النـدب اللبيب الأروعـط ـلها الاله لحــكمةٍــإنْ كان أرسـ

ف ه كُلُّ عاقلــــجز عــن إدراكالأُمــور ســرائرٌ سيعي كـُــلّـوالله
 الم يرفعـلتكـــون ســـامعة لمــا إن كان ضربة لازبٍــفهبـــوطه

و خرقها لــم يرقعالمــــةً بكُلَّ خفــيةٍو تعـــود عـفــي العالمين
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لعـحتــي إذا غربــت بغير المطــع الزمان طــريقهاــو هي التي قط
ب و كَأنه لــم يلم رقٌ تَألَّقَ بالحمـــي ـــو كـــانَّها عـثـــم انطــوي

م انعــم تشا أنا فاحـصــبرد جواب  عشعتـعنه فنــار العلـــم ذات

)604-615:، بخش چهارم1382دبيرسياقي،(

 اما ني نامه

 از جداييها شكــــايت مـــي كند مــي كنـد بشنو از ني چون حكايت

ب و زن ناليده انداز بر يــده انـــد كز نيستان تـا مــرا  نفيــــرم مـــرد

 تـــا بگــويم شرح درد اشتيــاقه شرحه از فــراق سينه خواهم شرح

م  باز جويد روزگار وصل خويـــش اند از اصل خويش هر كسي كو دور

و خوش حالان شدمجفت ـر جمعيتي نالان شــدم مــن به هـ  بدحالان

ا ظنّ خود شد يار من هــر كــسي  از درون مـن نجـست اسرار مـــنز

ي من دور نيست سرّ مــن از  ليك كس را ديد جان دستور نيست نالــه

و ز جان ز تن مستور نيست تن  ور نيستليك كس را ديد جان دست جان

ب و نيست باد آتش ست اين  هر كه اين آتش نـدارد نيســت باد انگ ناي

 جوشش عشقست كــاندر مي فتـاد ندر نــي فــتاد آتش عشقست كــا

ك  پرده ها يش پرده هـاي مـــا دريد ــه از ياري بريد نــي حريف هــر

و همچو و مشتاقي كه ديد ترياقــي كه ديد ني زهري  همچو ني دمساز

 قصه هاي عشق مجنـــون مي كند پر خـــون مي كنــد ني حديث راه

 مرزبان را مشتري جز گوش نيستبيهوش نيست محرم اين هــوش جز

بي در غـــم مـــا ه گاه شـــد روزها  مراه شـــدـــروزهـا با سوزها

 تو بمان اي آن كه چون تو پاك نيست گو رو باك نيست روزها گر رفــت

ز آبش سي شدر شد هر كه جز ماهـــي  هــر كه بي روزيست روزش دير

ن كوتاه بايــد والــسلام پــس سخــ پخته هيچ خـــام در نيابد حـــال
)3: 1365مولوي بلخي،(

ي مولوي-6 و ني نامه ي ابن سينا  مقايسه عينيه

و تفاوت ها پرداختبه براي مقايسه اين دو اثر بايد دو.ذكر شباهت اين دو اثر هر
و نفس ناطقه  و آن هبوط يا فرود يا نزول روح انساني  rationalبيانگر يك واقعه هستند

soul)= ((rationally speaking soul)(كه و اسارت آن در خراب آباد تن است
و استوار اما براي.و قفس است تعبير ابن سينا از تن به شرك كثيف يعني؛ دام محكم
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و او همچون كودكي كه او را در حالت خواب به محيطي ديگر مولوي مكاني نا آشناست
و پس از بيداري با اطرافياني جديد روبرو شده باشد جز،غير از محيط مأنوس برده باشند

د و زن را به گريه وا و مرد و فريادي كه ترّحم ديگران را برانگيزد و نفير ارد كاري گريستن
آن او اصلاً. نمي كند  و مأنوس شود تا اسمي بر نمي تواند ذره اي با محيط جديد خوگر
د. بگذارد  و و ظاهر دو اثر و زير ساختي در صورت مسأله ( نوع ادبيوفرق اساسي

literary genre (ابن سينا نوع ادبي قصيده. آن دو است )ode(را براي بيان هدف
ا كه.ما مولانا از نوع ادبي مثنوي بهره جسته است برگزيده است و اين نشان مي دهد

ي بيان مولانا قصد داشته است كه زبان مانعي براي بيان منظور او نباشد بلكه فقط وسيله
ي هماهنگ براي قافيه در پايان هر  هدف باشد چون در مثنوي در هر بيت فقط دو كلمه

و. ات هماهنگ به تعداد ابيات آن قصيده لازم است مصراع لازم است اما در قصيده كلم
بدين ترتيب مولوي خود را از تنگناي زبان رهانده است تا زبان فقط ابزاري باشد كه او را
ي آتشفشان  و او با گشودن دهانه به هدف غايي يعني ايجاد ارتباط با مخاطب برساند

و گداز آن بكاهد  ي درون از گُرم متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن،«وزن عينيه. گداخته
آن» متفاعلن و از شخصيت»مثمن سالم كامل«و بحر و موقّر دارد است كه آهنگي سنگين

ي آن  و متانت دروني سراينده و هنگام شنيدن يا خواندن حكايت مي كندو وقار علمي
ي دريافت معاني است جابجا مي شوند و درنگي ويژه كه لازمه و نو مي كلمات، با تأنّي

و به معاني مورد نظر گوينده برسد و مخاطب بتواند با آنها به پيش رود . گردند تا شنونده

و) سراينده( گويي كه گوينده و جمعي فرهيخته را مخاطب ساخته است استادي تواناست
و اين نشان از تسلط علمي اما در عين  چنان كه مقتضاي حال آنان است سخن مي گويد

و شادابي اوست حال نه تنه فاعلاتن فاعلاتن«وزن ني نامه.ا بي دردي كه بيانگر نشاط
آن») فاعلات(فاعلن يا فاعلان  از» رمل مسدس«و بحر و تندتر است كه بسيار ضربي تر

و سوز درون مولانا است  و اين نشان شتابزدگي كه. وزن عينيه است و چونان شخصي
و دردآور بر پيكر او و او باتمام توان صيحه اي از سر درد ضربه اي هولناك سر فرود آمده

كه.و مي خواهد از اصل شدت درد براي ديگران بگويد داده است او كسي را مي جويد
و بتواند همدردي كند لذا جوياي سينه اي شرحه شرحه از آتش  درد را تجربه كرده باشد

اين شرحه شرحه بودن از درد بلكه بايد. شرحه شرحه بودن تنها كافي نيست. فراق است 
و او واقعاً همدرد باشد  از. فراق اتفاّق افتاده باشد او مي داند كه خواب آلوده درك درستي

كه. درازي شب ندارد لذا در پي ناخفتگان مي گردد  .»من لم يذق لم يدر« او مي داند
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ج1363دهخدا،( به) 2:702، و مبتلايان فراق معشوق به همين دليل در پي دردمندان
. است 

و در پي عالمي است كه ابن سينا با آن كه مطلب را به ظاهر معما گون مطرح مي كند
او.اما دركلامش صراحت به مراتب بيش از كلام مولانا است پاسخ معمايش را از او بگيرد

ي» هبطت اليك«: از همان ابتدا مي گويد و فقط استعاره اوو به اين هبوط تصريح دارد
و» طارت«يا» تصوبت«كه مصرحه است حتّي از يك استعاره در فعل مثل» رقاءو« در
و بث الشكواي. سود نجسته است» نزلت« يا ي ني استفاده مي كند اما مولانا از استعاره

از درد بريده شدن از نيستان مي داند كه به گونه،را كه خود استعاره در فعل است»ني«اين
ي مرشحه به تناسي تشبيه مي كشد اي استعار و اين استعاره گي آن را تقويت مي كند

دليل تفاوت زبان اين دو در اين مقوله اين است كه مولانا. منظور زير ساخت استعاره است
(و معمولاً وجود فاجعه. سخني از سر درد دارد اما ابن سينا سخني عالمانه مطرح مي كند 

catastrophe (ب از. مي كشد)  metaphor(ه استعاره زبان را و او بلاي بريده شدن
و شهود و قرب و يا حضور  original( معشوق اصلي) presence(جمع دوستان

beloved (و دور افتادگي از آنجا را بريده شدن نام مي نهد شايد ذكر. را فاجعه مي داند
در. مثالي در اين جا لازم باشد  ي كودكي بر روي زمين هموار اگر بخواهيم از افتادن ساده

اكتفا مي كنيم اما اگر اين سقوط به گونه»طفل افتاد«: هنگام راه رفتن خبر دهيم به گفتن 
ك و آسيب جدي ديده باشداي باشد و جراحت برداشته باشد براي بيان،ه بدن كودك زخم

و مي گوئيم شد«اين فاجعه زبان به استعاره در فعل مي گشائيم و سخن مولانا»طفل شهيد
( راوي،در كلام ابن سينا. از همين جنس است» ني نامه«براي بيان حال خود در

narrator (ل شخصاو )first person (و مخاطبperson spokento)(دوم
ماده كبوتر(او ابتدا مي گويد كه هبوط اين ورقاء. است) second person( شخص 

به) خاكستري رنگ  به جانب توست، اگر چه اين بيان در نگاه اول براي توجه دادن
و در ژرف ساخت  و جلب نظر او براي دقتّ بيشتر است اما در واقع  deep( مخاطب

structure (تو ي و داشته ي اين منظور نيزهست كه من هم از اين امر شادم بيان كننده
ي من هم هست . يعني آن را به جاي ازدست دادن موقعيت ،كسب موقعيت مي داند. داشته

و شريعت است لذا هيچ و مورد پسند عقل چون در نگاه عالمانه اين اتفاّق امري طبيعي
و بايد اين فرصت را اعتراضي برآن وا و موهبتي الهي است رد نيست بلكه اتفاّقي خوشايند

و در خوشبينانه ترين حالات بايد از مركب تن براي سوار روح سود جست تا  مغتنم شمرد
.رضاي حق تعالي را جلب كرد 
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و در زندگاني اما مولانا درد فراق را مالايطاق مي بيند اگر چه قصد فرار از تكليف ندارد
و مي داند كه در آن باب حق دم  اين جهاني خويش نيز يقينابًه مقام رضا دست يافته است
و گرفتار دنياي خود كه آن را از معشوق ازليش  بر آوردن ندارد، اما از جانب روح دردمند

و در زندان ابد تن گرفتارش ساخته اند اما روايتش اين گونه. راوي مي شود،بريده اند
و عزيزش بدار«:دنيست كه بگوي بلكه با فعل امر» اين روح به جانب تو هبوط كرده است

و خشم» بشنو« كه ياد آور تركيدن» بشنو«او را با فعل امر،و با عصبانيتي از سر بغض
و  و به اتفاق و گريه اي زار است از او مي طلبد كه سراپا گوش شود بغضي آتشفشاني

گ آن) روح(وينده رويداد فاجعه آميزي كه براي خود و رخ داده است گوش جان بسپارد
و عادي(فاجعه  يك) نه اتفاّق ساده ي ، كه اين نشان دهنده كه بريده شدن اوست از نيستان

و دانش پيش زمينه  ي ذهني به. در اوست) background Knowledge( عقبه لازم
ي تمثيل روح به پرنده اگر چه بسيار را و حتّي در يادآوري است كه مقوله يج بوده است

را) symposium( كتاب ضيافت افلاطون  ، بايد آن ي آن را مي توان ديد نيز سابقه
و  حاكي از اين عقيده بدانيم كه بشر با چنين تمثيلي در نظر داشته است كه پيوند بين زمين

و پيوند بين زمين  و در عالم كبير يعني جهان هستي، دوختگي و آسمان آسمان برقرار كند
و جسم نشان دهد كه ياد آور اين بيت منسوب به مولا علي عليه را در پيوند بين روح

: السلام است كه مي فرمايد 

و فيك انطوي العالم الاكبرُ  أتزعم أنَّك جرم صغير

) 175: 1362،)ع(امام علي(

در،گفتيم آن گاه كه حادثه از حد عرف پا فراتر گذارد زبان ديگر قدرت بيان خود را
زبان قدرت بيان) realist( بازگو كردن آن از دست مي دهد يعني صورت واقع گراي 

به. استعاري بود�اينجاست كه بايد در پي زبان تمثيلي. تجارب ماورائي را ندارد  زبان
ي ثانوي خود ارتقاء مي يابد كه در آنجا معني حقيقي به معني) literal meaning( لايه

ي) figurative meaning( مجازي  و اين در حقيقت كوششي از ناحيه بدل مي شود
و گويش وران  و ارزش خود را براي اهل زبان زبان است تا با حفظ كارايي خود قابليت

زبان به معني مجازي ارتقاء سطح مي يابد تا به قدرت بيان سطح ارتقاء يافته. اثبات كند 
ب و منطقي. رسدي مفاهيم همچون ابن سينا) logical(و اين جاست كه انساني عقلاني

، چون قصد بيان وقايعي را دارد كه از جنس طبيعي  هم مجبور است كه به شعر روي آورد
و مأنوس نيستند، اما اگر در ژرفاي انديشه اش دقتّ كنيم، او را داراي انديشه اي  ، عادي

و خطّي مي بي نيم كه هيچ گاه از آن مسير سر راست به جانبين اعلي يا اسفل كاملاً منطقي
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و اين چنين منطقي بودن خود را و پيوسته در همان مسير گام مي نهد انحراف نمي يابد
و خرد در او ذاتي  و منطق و اشراق در او عرضي و نشان مي دهد كه عرفان حفظ مي كند

به. چه با ناخوشايندي بوده استيعني ابتدا هبوط صورت مي گيرد اگر. شده است  اما
و نفس  كه) پرنده(مرور زمان به انس مبدل ميشود با مكان نو مأنوس مي گردد به گونه اي

( منطقي بودن. اين بار ناخشنود از مفارقت از تن است) مرگ(هنگام فراق از تن 

logical (؛ چون ي ذهن آن چيزي است كه بوعلي قادر به گريز از آن نيست شاكله
و همانگونه كه ديديم حتّي در  و استخوان بندي فهم او اين گونه شكل پذيرفته است ذهني

نيز ابن سينا براي هبوط واژه اي ديگر نجسته) substitutaion(محور جانشيني كلام 
و عين  و(گويا دارد داستاني را به صورت خطيّ. را آورده است» هبطت«است در پي هم
و به ترتيب وقوع رويدادهابا توالي زمان و مكاني مرتبط با هم از آغاز تا فرجام روايت)ي

و احساسي در آن برجستگي ندارد  و ابداً حالت عاطفي او سخن از نزول اين. مي كند
(پرنده از جايگاهي والاتر به سوي مخاطب مي گويد  هر)1بيت. و آن را پنهان از ديد

و عارفي مي داند ،در حالي و روبندي نداردآگاه (كه آن پرنده آشكار است اين)2بيت.
پرنده با ناخشنودي به جسم خاكي مخاطب مي پيوندد اما بعداً جدا شدن از او را خوش 

و با او خوگر مي شود  ننگ) بدن مخاطب( هرچند كه از ورود به آن بدن)3بيت(ندارد
و جا خوش مي كند،. دارد بيت(اگر چه آن تن ويران باشد وقتي كه پيوست خو مي گيرد

از)4 پنداري كه پيمان هاي پيشين خود را فراموش كرده ،همينطور منازلي كه به فراقت
و او را منزلي مي بايسته)5بيت.(آنان خرسند نبوده است  و اين آمدن هم به اجبار بوده

(است ر)6بيت. و با آمدن بدين سرا، عوارض اين جهاني از قبيل سنگيني او ا فرو پوشيد
و تن پيوستگي پديد آمد از. همچنين بين او و هواي بازگشتن و رام شد در نتيجه او فروتن

و ميهن اصلي فرا ياد)7بيت.(سر فرو نهاد  اما چون پيمانهاي خود را در سرزمين آغازين
و اين اشك به هيچ روي بند  نمي آورد با اشكي چونان باران سيل آسا به گريه مي پردازد

(آيد اشك او پيوسته بر پشته هايي كه با وزش بادهاي چهارگانه كهنه شده اند)8بيت.
(ريزان است و بدن چونان قفسي مانع از اوج)9بيت. چون دام سنگين تن بازش مي دارد

و خويشتن داري مي پردازد ، او به صبوري (گرفتن او در جايگاه فراخ بالا مي شود بيت.
ه) 10 و فرا رسد تا اين كه آن)11بيت(نگام بازگشت بدان جايگاه نزديك شود ي او همه

و پيمان با خاك داشتند  را(چيزهايي را كه با او بودند اما خاكي بودند مي) از جمله تن فرو
(نهد در اين هنگام خواب او را فرو مي پوشاند اما پرده از ديدگانش در مي كشد)12بيت.
ب.  (ا چشمان خوابناك نمي توان ديد مي بينددر نتيجه آن چه را بر شاخسار بلند)13بيت.
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، آري دانش هر فرومايه اي را ي آگاهي اوست و اين خوشخواني نتيجه آواز بر مي آورد
(ارجمند مي كند و جان به قالب تن از جانب خدا حكمتي)14بيت. فرستادن مرغ روح

آري خدا را در هر كاري رازهايي)15 بيت(دارد كه آن حكمت بر خردمند پوشيده است 
(است كه هر خردمندي از دريافت آن ها ناتوان است گويي كه فرود آمدنش)16بيت.

و ضروري بود تا شنوا گردد به آن چه از آن ناشنوا بود  و)17بيت(براي او رخدادي لازم
ج ، اما آن بازگردد به ديار خود در حالي كه داناي هر راز نهاني است كه در اين هان است

(جامه كه در غم جدايي از او آن را مي درند پينه پذير نيست روزگار رهزن)18بيت.
پنداري)19بيت.(نيامده استبر اوست تا حدي كه در جايي فرو مي رود كه از آن جا

برقي است كه در سر منزل معشوق مي درخشد اما بي درنگ در پيچيده مي شود كه گويي 
آ)20بيت.(است خشيده ندر نچه را كه من جوياي آنم ارزاني دار، زيرا آتش لطفاً پاسخ

(دانش را درخشش است ي مقاله است)21بيت. .ترجمه از نگارنده

و) ناظم(بيت شاعر21در اين و عرشي و خطّي را از فرود روح افلاكي داستاني كوتاه
و فرشي بازگو مي كند  و قالب خاكي و اكراه. پيوستن آن به تن آمدنش با ناخوشايندي

است، اما پس از انس گرفتن با تن در اين ديار غريب به آنچنان آرامشي مي رسد كه انگار 
و ديار زار مي گريد چون  ديار محبوب پيشين را فراموش كرده است البتّه گاهي به ياد يار

و آن هنگام كه زمان با زگشتن نزديك مي فهمد كه دام سنگين تن او را بازداشته است
گردد، او تمام هم پيمانهاي زميني را فرو مي هلد، به گونه اي كه حتّي تن به بدرقه اش نمي 

و اين بازگشت كه همان مرگ است و اين،رود چشم اورا به روي حقايق مي گشايد
-81: 1361فروزانفر،(» الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا«: يادآور حديثي است كه مي فرمايد 

.و پس از آگاه شدن است كه مي فهمد)141

ي مرگ معترضين را وا دارد كه خيام وار فرياد اعتراض اگر چه ممكن است مسأله
: برآرند كه 

ز مهـر بر جبين مي زندش جامي ست كه  عقل آفرين مي زندش صد بوسه

و باز بر زمي ن مي زندشــاين كوزه گر دهر چنين جــام لطيف مي سازد
)، )83: 1342؛ هدايت،39: 1380رشيدي

ي عرش مي زنند صفير ز كنگـــره  كــه اي بلند نظر شاهبـاز سدره نشين ترا

 كنج محنت آباد است ندانمت كه درين دامگه چه افتاده است نشيمن تو نه اين

)، )97: 1381حافظ شيرازي
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و آن را مي پذيرد ي قبول به مسأله مي نگرد زبان ابن سينا در اين. اما ابن سينا به ديده
وجود قرينه. قصيده فقط منظوم است اما كاملاً شاعرانه نيست بلكه تا حدي چنين است 

قدرت- به گونه اي كه اهل خرد نيز علاوه بر اهل ذوق،صارفه در آن فراوان است هاي
م ي توان آن را حتيّ، زباني تجربي همگامي با او را در اين مسير مي يابند تا جايي كه

و تساهل مي توان نام برآن نهاد ،اما بالاخره زباني» زبان شهودي«دانست يا با تسامح
.ستا)factual(واقع گو 

اين نيز براي بيان. بهره برده است) personification(او فقط از صنعت تشخيص
و پذيرفته  و بدين منظور زباني رايج مطالبي است كه اندكي راه به فراسوي عقل مي برند

. است 

ي منطق در واقع جاودانه بودن ادبياتي از اين دست به آن دليل است كه آن را بر پايه
.و در يك كلمه منطق دل بنا نهاده اند) presence(و شهود) knowledge(معرفت 

 خصوصيات ني نامه مولوي-7

و گسترشي هم در و اگر بسط ي مولانا به هيچ وجه خطي نيست در ني نامه انديشه
مولانا فقط. بسط همان جدايي آزاردهنده است، مضامين ابيات آن مشاهده مي شود

، تكراري كهنگي ناپذير است  و اين تكرار ي او در اين. جدايي را تكرار مي كند انديشه
، زجلي از سر درد. است)focal(كانوني كاملاً) symbolic figoration(تمثيل  اين

را. است به. از نيستان جدا كرده اند او روح انساني را به يك ني تشبيه كرده است كه آن
مثل المؤمن كمثل المزمار«: تعبير مرحوم فروزانفر منشأ اين تشبيه هم عبارت ذيل است

و نيز در ديوان» لايحسن صوته الاّ بخلاء بطنه  و در مثنوي كه مولانا آن را حديث پنداشته
(كبير بدان استناد جسته است  )274: 1361فروزانفر،.

ي مولانا بريده شدن از نيستان چنان دردي را به اين ني ميان تهي تحميل آري به عقيد ه
. كرده است كه او به هر جمعيتي نالان شده است

و از درونشو هر كس به گمان اين كه با اين ني يار است خود را يار او مي شمرد
( اسرارش را نمي جويد برگرفته(.دبا او به تأويب مي خيز) 141-81: 1361فروزانفر،.

ي  ي شريفه و الطّير: از آيه از)10:سبأ،يا جبال أوبي معه مولانا مي گويد كه راز درونش
و گوشها قدرت دريافت آن را ندارند او در سراسر. همان ناله اش پيداست اما چشمها

و حنين الي الاوطان است مولانا به درد جدائي دچار. هجده بيت ني نامه در دوران جدائي
. اما از حق نگذريم در عينيه نيز آن سرد مزاجي مطلق فلاسفه كاملاً مشهود نيست.ت اس

دو) person(ما اگر چه در اين دو منظومه فقط تفاوت دو شخص را نمي بينيم كه تفاوت
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،) discourse(و دو گفتمان) character(شخصيت متفاوت را مي بينيم؛ تفاوت آن دو
و ادرا . است) conceptual(كي مفهومي، تصوري

و بيگاه در محافل و آن سخني است كه گاه اما خوب است كه به مطلبي نيز اشاره كنيم
در پاسخ بايد گفت كه اگر چه ابن سينا عارف. از مشرب عرفاني ابن سينا مطرح مي شود 

. من حيث انّه عارف نبود، اما گاهي تأملاتي عرفاني داشت 

داستانهاي رمزي سه گانه داستانهايي هستند كه ابن سينا راز«: بن مي گويد هانري كور
و اين داستانها حالت  ي عملي شخص خود را در آنها آشكار كرده است و تجربه سلوك

 ، پس(بسيار نادر فيلسوفي را بازمي گويد كه به خويشتن آگاهي يافته چنانكه سهروردي
[از او تجربه كرد موضوع.ن به مثالهاي مخصوص خويش موفق شده استدر شكل داد]او)

و تمثيلي است  ي جغرافيا چنين محلي. سه داستان مسافرت به مشرق رمزي در نقشه
، آن انديشه در عرفان بروز كرده است  دعوت به ... داستان حي بن يقظان. وجود ندارد اما

ي اشراق كننده است  و در رسالة الط. مسافرت در مصاحبت فرشته ير، اين سفر انجام يافت
ي حماسي فريد عطار  كه منظومه اي تحسين ... دوراني را گشود كه كمال آن در منظومه

،. انگيز از عرفان ايران است پديدار گرديد  و ابسال« باري دو قهرمان داستانند»سلامان
روي تمثيلي اين داستانها به هيچ. در صحنه حضور يافته اند»اشارات«كه در آخر كتاب 

و رمزي است  (»و توجه به اين معني قابل اهميت است. نيست، بلكه داستانهاي مثالي .

)به بعد 233: 1361كوربن،

 نتيجه

اما در خاتمه بايد گفت كه مولانا تنها كسي است كه از تعبيري حديث مانند، سود جسته
گ ويي در درون آتشي مشتعلو روح انساني را به يك ني ميان تهي تشبيه كرده است كه

و احساس آرامش مي  و همانگونه كه اگر به محلّ سوختگي بدمند تشفّي مي يابد است
و نمي تواند. او نيز دوست دارد كه با دمساز خود جفت گردد،كند و آرام ندارد او قرار

عل تر آتش مشت، قرار يابد كه به اين مسأله نيز بينديشد كه اگر به درون آتش دميده شود 
و شخص در حال سوختن را بيشتر مي سوزاند  و تفكّر.و فروزان تر مي گردد اما متانت

و اضطراب در كلام ابن سينا كاملاًموج مي زند  ، قلق البته او با تمام. نه بي قراري
و تسليم است اما قصد  رضامندي در برابر اين سرنوشت محتوم سر تعظيم فرود آورده است

و يا حداكثر اظهاراو از بازگو و فضل نيست يي مطلب چيزي جز آموختن به ديگران . لحيه

و دل نشين بيان كرده اند در عين سخن آخر اين كه هر دوي اين بزرگان مطلب را خواندني
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و دل نشيني آن است، افتراق وجه مشترك هر دو كلام با. دل پذيري در بوعلي سينا همراه
، با چاشني ترحم ملاحتي از تحسين قلبي خوانن و در مولانا . ده

:يادداشتها

و با مطلع21قصيده اي-1 هبطت اليك من المحل: بيتي از ابن سينا به زبان عربي
و تمنع  .الارفع ورقاء ذات تعزز

.هجده بيت نخستين كتاب مثنوي معنوي مولانا جلال الدين محمد رومي-2

س-3 ي ادبيات ي دانشكده ش1ال آنچه عباس اقبال در مجله آورده است29،ص4،
و به نظر مي رسد كه ابيات ديگر الحاقي باشند21فقط  .بيت دارد

ي.ر-4 ، جلد يكم، ترجمه سيد جلال مجتبويف:ك تاريخ فلسفه فردريك كاپلستون
و انتشارات سروش،  و فرهنگي . 161: 1388چاپ ششم، شركت انتشارات علمي

ي آقاي احمد مجاهد اين رس-5 اله نيز از خواجه احمد غزالي است نه امام به عقيده
ي آثار فارسي احمد غزالي به اهتمام احمد مجاهد.ر. محمد غزالي برادر او  ،ك مجموعه

.75: 1370چاپ دانشگاه تهران سال

 كتابنامه

 قرآن كريم

(مصطفي افندي(حاجي خليفه-1 . كشف الظنون عن اسامي«).م1982/ه 1402)
و الفنون  ، بيروت»الكتب .دارالفكر:، المجلد الثاني

، خواجه شمس الدين محمد-2 (حافظ شيرازي ، به اهتمام محمد» ديوان« ). 1381.
، تهران و دكتر قاسم غني ، چاپ هشتم:قزويني .انتشارات زوار

، افضل الدين بديل-3 .1368.(خاقاني شرواني به كوشش دكتر ضياءالدين.»ديوان«)
 ، .انتشارات زوار: تهران سجادي

، سيد محمد-4 ي مقالات عباس اقبال آشتياني« ). 1382.(دبير سياقي ،» مجموعه
. انجمن آثارو مفاخر فرهنگي: بخش چهارم ،تهران

و حكم« ). 1363.(دهخدا، علي اكبر-5 انتشارات امير كبير، چاپ:، تهران» امثال
. ششم

( درگاهي، محمد-6 .تهران»ويآيات مثن«).ش1367.
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، يار احمد-7 (رشيدي .1380 . و»)رباعيات حكيم خيام(طربخانه«) ، با مقدمه
ت ، تهرانحواشي عبدالباقي گولپينارلي به كوشش ، سبحاني ه انتشارات پژوهش،:وفيق

.چاپ اول 

، حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم-8 (سنايي ، به اهتمام مدرس» ديوان«).1361.
، تهران . تشارات سناييان: رضوي

، جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر-9 ( سيوطي تا. في« ). بي الجامع الصغير
و التوزيع:، بيروت» احاديث البشير النذير . دارالفكر للطباعة والنشر

(شيخو اليسوعي الأب لويس-10 ، الجزء» مجاني الادب في حدائق العرب« ). 1992.
. دارالمشرق: الرابع، بيروت

ي»ديوان منسوب« ). 1362.(اميرالمؤمنين)ع(علي-11 قم:، ترجمه : مصطفي زماني،

. انتشارات پيام اسلام

و خليل الجر-12 (فاخوري، حنا ، ترجمه» تاريخ فلسفه در جهان اسلامي« ). 1358.
،ج: ، چاپ دوم: ،تهران2عبدالمحمد آيتي .انتشارات زمان

، بديع الزمان-13 (فروزانفر ، چاپ سوم:، تهران»حاديث مثنويا«). 1361. .امير كبير

، چاپ چهارم:، تهران» شرح مثنوي شريف«).1367(._____،____-14 .زوار

، فردريك-15 (كاپلستون ي1،ج»تاريخ فلسفه«). 1388. سيد جلاالدين:، ترجمه
، تهران  ، چاپ ششم: مجتبوي و انتشارات سروش .شركت انتشارات علمي فرهنگي

، هانري-16 (كوربن ي اسلامي« ). 1361. ي»تاريخ فلسفه دكتر اسداالله:، ترجمه
.انتشارات اميركبير، چاپ سوم: مبشري، تهران

، احمد-17 (مجاهد ي آثار فارسي احمد غزالي«). 1370. :، تهران» مجموعه

.انتشارات دانشگاه تهران

( محمود، عبدالحليم-18 تا. ط:، القاهرة»التصوف عند ابن سينا« ). بي ، .1دارالمعارف

، مولانا جلاالدين محمد-19 :، به كوشش»كليات شمس«).ش1381.(مولوي بلخي

.نشر قطره: توفيق سبحاني، تهران

، مولانا جلاالدين محمد-20 ، به همت» مثنوي معنوي« ). 1365.(مولوي بلخي
، جلد اول ،تهران ، نيكلسون چا: رينولد، الّين ، .پ چهارم انتشارات مولي

، ابوالفضل رشيدالدين-21 و» كشف الاسرار وعدة الابرار« ). 1376.(ميبدي ، به سعي
، تهران ي انتشارات امير كبير، چاپ ششم: اهتمام علي اصغر حكمت . مؤسسه

، صادق-22 (هدايت .اميركبير، چاپ چهارم:، تهران»ترانه هاي خيام«).ش1342.



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي�علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره

و» عينية« بحثٌ حول *المولوي البلخي»ني نامه« ابن سينا

 الدكتور رضا سميع زاده

)ره(الخميني الدولية استاذ مساعد في جامعة الامام

 الملخّص

و» عينية«هناك تشابهات بين قصيدة ، شيخ الرئيس المزمارأو حديث( يعني» ني نامه«لإبن سينا
يقومان ببيان هبوط الروح الانسانيو ذلك لأنهما. لمولانا جلال الدين محمد الرومي البلخي)الناي

و عالم المجرّدات إلي الجسم الانساني المادي و ذلكو لكن هناك فروق بينه. من الملكوت ما أيضاً
و فلسفية بحتة، اماا. إلي الموضوع بسبب اختلاف نظر تهما  بن سينا ينظر نظرة عقلية مجردة

ن الاالمولوي البلخي ينظر و صوفية ناتجة عن و الحبظرة عرفانية الروح ضيف كريم يجب. لام
و يلزمنا أن ندخله في البحث في إطار لغز  و اما فيما يرتبطأاكرامه ، إنَّه وألغاز بالمولوي البلخي

، بحيث يستطيع أن يبين به  و الهجر و يطلب صدراً محرقاً من الفراق يهتف صارخاً من هذه الوقعة
إ. نزوعه إلي الوصال المجدد الوصال الذي يليه شفاء الصدورمن الأغلال  لي هبوط امانظرة ابن سينا

ن الانسان هي نظرة تعليمية ، لاتتحظيّ الوقعة من موقف خطر في حينٍ نظرة مولانا هي ظرةٌ عاطفية
 ، و إن سعي في تبيين حادثة الهبوط تبيينا مبهما لغزيا ، و عادية ٌ ، بل الامر طبيعية في رأي ابن سينا
و  و لكن المولوي لتحلمه الآلام ، ، بل فيها صراحة التعبير و الاستعارة و لكن لم ينزع نزعة الرمز

و كنائياًإكباره الحادث إختار كلا .ماً استعارياً

 الكلمات الدليلية

و» ني نامه« الشعر الفارسي، الشعر العربي، عينية ابن سينا، المولوي البلخي، القرن الرابع
.السابع
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